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  مقدمه
شعر فارسی به وادي دیگري گام نهاد و طرزي نو و روشـی   ،هپس از روي کار آمدن دولت صفوی

  .تازه برگزید و خود را از دوره هاي پیشین ممتاز ساخت
 ـ  )ق.ـه 1135(تا  )ق.ـه 907(صفویان از سال  ت برخـی  در ایران حکومت داشـتند و حاکمی

 .دامه داشتا) ق.ـه 1148(هایی از ایران تا اعلام پادشاهی نادرشاه بازماندگان ایشان در قسمت
سـیار کشـوري   انگیز و سـرعت عمـل ب  شاه اسماعیل صفوي با نبوغ خداداد و توانایی شگفت

 ی کوتاه بـه زیـر لـواي   ان و تیموریان و ازبکان بود در مدتکشاکش ترکمان آشفته را که در عرصۀ
ت فرهنگی خود را بازیافت و هم توانسـت بـا قـدرتهاي    یک دولت مرکزي در آورد که هم تمامی

  )11:1363 صفا( .در آویختن باشد ةخاور و باختر کشور آماد
ت بازماندگان تیموریـان یعنـی بابریـان یـا گورکانیـان      از سوي دیگر این دوران زمان حاکمی

ین میرانشاه پسر امیر تیمور گورکـان  الد ین بابردر پشت چهارم به جلالنسب ظهیرالد .درهند بود
لیکن چـون ازبکـان او را از    ؛تی از فرارود  فرمانروایی داشتوي در آغاز جوانی بر قسم. رسیدمی

حاد با شاه اسـماعیل چنـد بـار در    آن دیار راندند به افغانستان هجوم برد و در همان حال از راه اتّ
آن دیار را رها کـرد و در   ،رسدبازگرفتن فرارود کوشید و چون دید کارش با ازبکان به سامان نمی

قدرتش در سرزمین افغانستان اهتمام جست و پس از آن کـه کابـل را بـه سـال      ةگسترش حوز
آن را پایتخت خود کرد و از آنجا به همراهی فوجهایی از ترکان جغتاي  ،فراچنگ آورد .)ـه 910(

تـا سـال    )ـه932( هند آغاز کرد و از سال هاي خویش را برحمله ،نامیدکه خود آنان را مغول می
 .ف کـرد مرگ اوست تمام بخشهاي شمالی هند را از رود سند تا بنگالـه تصـرّ  که سال  )ـه937(
  )47: همان(

سابقه اي بین ایران و هند برقـرار شـده بـود و شـاعران     روابط فرهنگی بی ،در عهد صفویان
دادند زیستند و مخاطبان شعر فارسی را فزونی میرفتند و زمانی در ایران میایران گاه به هند می

کردنـد و ادب فارسـی را تـا بـدانجاي     هان این سلسله را شعر دوست و شعر شناس مـی و گاه شا
و ایـن  . هاي اصفهان محفل شاعران و جایگاه نقد ادبی شده بـود خانه نمودند که قهوهمردمی می

  .خواندمحافل مردمی حاکمان و شاهان را نیز به خود می
  :نگاردشاه عباس چنین می دربارة، ف تاریخ عالم آراي عباسیمؤلّ ،اسکندر بیک ترکمان

نمایند و گاهی هـم بـه   فات میفهمند و تصرّبه اشعار فارسی دانا بوده شعر را بسیار خوب می
  )نوزده: 1362 اصفهانی شفایی( .گشایندنظم اشعار زبان می
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 ـ همدانی و میرالهی همدانی در قهوهروزي شکوهی : گویند عـرب در اصـفهان نشسـته     ۀخان
. شعر از او طلبیـد . شاعرم: اي؟ گفت و از شکوهی پرسید چه کاره جا درآمد شاه عباس بدان. بودند

  :این بیت خود را خواند
  ما بیدلان به باغ جهان همچـو بـرگ گـل   

  

  )239:1317 نصرآبادي(ایم خون نشستهرپهلوي یکدگر همه د
-عاشق را به برگ گل تشبیه کـردن انـدکی نـا   : ولی گفت که ؛عباس او را تحسین کرد  شاه

  .ملایم است
صفویان همانند هنر آن دوره به سوي نکته سنجی و مضمون آفرینی و  ةشعر فارسی در دور

رفت و شاعران این دوران عشرت خویش را معنی نـازك بـه دسـت آورن    پردازي پیش میخیال
نهادند تا یک معنی برجسته به کف آورند و سی میدانستند و زیر پاي فکر خویش از فلک کرمی

  : گفتندکه می شمردندارزش آشنایی با معنی بیگانه را تا بدانجا می
ــائب ــرد    ص ــاره ک ــالم کن ــنایی ع   ز آش

  

  )739غ: 1370 صائب(معنی بیگانه آشنا  هرکس که شد به
  :کردندسان بیان می هتمام خویش را در این زمینه بدینو ا

ــلاش   ــاران ت ــی  ی ــظ م ــازگی لف ــدت   کنن
  

  )4207غ : همان(کند تلاش معنی بیگانه می صائب
مصرع شاعر را برجسته و آن را در  ،مضمون تازه و تکرار نشده از دیدگاه شاعران این دوران،

  :سازدیادها ماندگار می
  مصرع برجسته هیهات اسـت از خـاطر رود  

  

31غ:همان( دلجوي ترا؟ چون کند صائب فرامش قد(  
  

  ار فصاحتتغییر در معی
هنرمنـدان و  . شعر این دوران نباید تغییر در معیار فصـاحت را از نظـر دور داشـت    در بررسی هنر

انـد و بـه نـاگزیر حاصـل     بینی دیگري به عـالم نگریسـته  شاعران این عصر با نگاهی نو و جهان
هـاي  تلاف در زاویـه بدون شک، اخ. است نگرش آنان با تعبیري تازه و واژه هایی بدیع بیان شده

منجر به ایجاد معناي تـازه و نـو    ،شود و در نتیجهدید سبب اختلاف در صورت و معناي شعر می
از آنجا که شاعران سبک هندي به تصریح خود پیوسـته بـه دنبـال    . خواهد شد) معناي بیگانه(=

بـه  . روبـرو هسـتیم   ع و گوناگونیهاي دید متنوهاي آنان با زاویهما در شعر ،معنی بیگانه هستند
هاي دید یکـی از  تغییر در زاویه ۀتغییر صورت و معناي شعر به وسیل: توان گفتعبارت دیگر می

  )130:1374 ديمحم( .ویژگیهاي شعر دوران صفوي است
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روش نو در بیان اسلوب معادلـه، حسـن تعلیـل، جانـدار      ،از ویژگیهاي شعر شاعران این عهد
 ،اسـت اي طولانی را تجربه کـرده  عداد شاعران این سبک که دورهت. تپردازي اسانگاري و خیال

 ـمؤ. زنـد پردازي را دامن مـی ع طرزهاي خیالد و تنواي است که تعدخود نکته ّف کـاروان هنـد   ل
گیـرد از  را در بـر مـی   )ـه ـ11135(تا  )ـه 907(است که براي تالیف خود که از سال اظهار کرده

  )چهار:1369گلچین معانی ( .برده است هفتصد و چهل و پنج تذکره بهره
شعر فارسی از وابستگی خویش به دربارهاي سیاسی کاست و به اهل هنـر   ،هدر دوران صفوی

هایی بسیاري از شاعران این دوران حرفه. و حرفه پیوست و با مردم کوچه و بازار رفت و آمد کرد
 ـ چون پزشکی، خوشنویسی، حسابداري و نوازنـدگی داشـتند و     ـگروهـی بقّ ـاب و خال و قص  از و ب

اي صوفی و درویش بودنـد و ایـن در   هم و نیز عداي قاضی و فقیه و حکیم و منجاش و طایفهکفّ
  . پرداختندبرخی از امیران و شاهان این دودمان به شاعري می ،حالی است که
ر را بـه  آن روزگـا  بـولی عـام یافتـه و جامعـۀ    همانند دیگر هنرهاي این عصر ق ،شعر فارسی

  .بود فرهنگ و هنر نزدیک کرده
تعداد کتب و رسائلی که به امر پادشاهان صفوي از عربی به فارسی ترجمه شده آنقـدر زیـاد   

اي از ادوار علمی و ادبی این مملکت چنـین اشـاعه و   توان ادعا کرد که در هیچ دورهاست که می
 ـ حد آنها تا ل مطالب علمیتعمیمی در کار کتاب و سعی در تنزّ اسـت و  ه وجـود نداشـته  فهم عام

ماست یادگار  ت که اکنون مورد استفاده و استنادهمچنین بهترین کتب ادبی از قبیل لغت و عربی
  )18:مقدمه ،1333صائب . (آن زمان است

نگاهی به سیر تحور مرغـزار ادب پارسـی مـا را بـه شـیوة     ل و تاختن خیـل خیـال د  ل تخی 
  . تواند شدصفوي راهنمون می دروةبندان  پردازي خیال خیال

  
ل شعر فارسیتحو  

هـاي  ادب فارسی از هر کجا که ظهور کرده و نمود یافته و از هر کجا که سر برآورده باشد جلـوه 
صفوي و یا تا آغاز دورة بازگشـت   ةنخستین خود را به شعر نشان داده و شعر فارسی تا پایان دور

اي کـه عمـوم   است، بـه گونـه  یا قدمی بلندتر از نثر برداشتهقدم جلوتر از نثر گذاشته و یک  ادبی
اند، و نیز اگر به تسـامح بپـذیریم   ات را ابتدا به شعر و سپس به نثر آن شناختهمخاطبان، این ادبی

 ـ    ۀکه نخستین اثري که در این زمینه به عرص د بـن  سخنوري رسیده همـان شـعر معـروف محم
  : است که گفتاري وصیف سگزي در وصف یعقوب لیث صفّ

  اي امیري که امیران جهان خاصـه و عـام  
  

  )166:1356 صفا( بنده و چاکر و مولاي و سگ بند و غلام
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آغاز شـده   ،ا مضمون مدیحهبیابیم که شعر فارسی از یک دربار سیاسی سر بر آورده و در می
 ـ    . استو در قالب قصیده بالیده و عرضه شده اسـت کـه    ردریافت این نکتـه نیـز بـه آسـانی میس

 اق، بذرهاي خیالی که پیشاهنگان شعر فارسی مانند ابوسلیک گرگانی، فیروز مشرقی، محمـود ور
حنظله بادغیسی، در بوستان ادب افشاندند و آبیاري کردند در مرغزار شعر شـاعري چـون شـهید    

. دبه بار نشست و نخستین بار در قالب غزل خود را نشـان دا .) ـه 325در گذشته به سال (بلخی 
اسـت،  ) عشق و عواطف و احساسات( غزل، که عامل سرودن آن عاملی درونی ،و از همان روزگار

اسـت  ) دریافت صله از ممـدوح ( خواست که خود را از قصیده که عامل سرودنش عاملی بیرونی 
ت طولانی خود را بر جدا سازد و به استقلال در قالبی جداگانه بگنجد و اندك اندك دوران حاکمی

  .ریزي کندپارسی برنامهادب 
بنت کعب قزداري به عنوان نخستین شاعر زن با غزل مشهور خود بـه   ۀبه میدان آمدن رابع

  : مطلع
ــد   ــه بنـ ــدر آوردم بـ ــاز انـ ــق او بـ   عشـ

  

ــیار نامـــد ســـودمند    )460: همـــان( کوشـــش بسـ
  

هاي ادبی بین رودکی و شـاعران  و روي کار آمدن شهید بلخی به عنوان پل ارتباطی اندیشه
  :قبل از وي با سرودن غزلی به مطلع

  مرا به جان تو سوگند و صـعب سـوگندي  
  

  )392:همان(  که هرگز از تو نگردم  نه بشنوم پندي
  

آغاز دوران حاکمیت پیروزمندانۀ غزل را در سرزمین ادب  توانگواه صادقی است بر اینکه می
طلایـی ایـن حکومـت و     ةبنت کعب قزداري و یا شهید بلخی دانست و دور پارسی از زمان رابعۀ

 ةهایی از ایـن شـیو  زیرا که نمونه. حاکمیت را زمان حافظ و عهد استقرار آن را در صائب انگاشت
در گذشـته بـه سـال    ( ،شـود در سـخن رودکـی   داران شعر و ادب دیده مـی شاعري که در طلایه

  :از آن جمله است. ستااي بیشتر یافتهجلوه) .ق.ه329
  شـــادزي بـــا ســـیاه چشـــمان شـــاد    
ــود   ــد بـــ ــادمان ببایـــ ــده شـــ   زآمـــ
ــوي   ــه بـ ــوي غالیـ ــد مـ ــن و آن جعـ   مـ
ــورد  ــه داد و بخ   نیــک بخــت آن کســی ک

ــاد و ــوس  بـ ــان فسـ ــن جهـ ــت ایـ   ابرسـ
  

  کــه جهــان نیســت جــز فســانه و بــاد     
ــاد   ــد یـــ ــرد بایـــ ــته نکـــ   وز گذشـــ
ــور نــــژاد    ــن و آن مــــاه روي حــ   مــ
  شــور بخــت آن کــه او نخــورد و نـــداد    
ــاد  ــه بادابــ ــر چــ ــیش آر هــ ــاده پــ   بــ

  )460:1958 رودکی(                         
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وي بـه حماسـه روي    ،افتـد تـوس مـی   آنگاه که دفتر شعر به دست فرزانـۀ  بعد از رودکی و
از . شودروزگاران می ۀانگیز خویش سرآمد حماسه سرایان عهد خود و همآورد و با کلک سحر می

بخشد و شعر حکیمانـه را  دفتر حکمت را آب وتابی دینی و فلسفی می ،سوي دیگر حکیم یمگان
نـاي فردوسـی و بـه    با بسته شدن دفتر حماسه به دست توا. رساندسابقه میبه ارج و اعتباري بی

ل قـرار  معنی آفرین ناصر خسـرو، آنچـه کـه در مسـیر تحـو      فرجام آمدن رسالۀ حکمت به خامۀ
ف بـه  گیـري از عرفـان و تصـو   با بهره ،ت غنایی است که آن نیزااي و ادبیگیرد اشعار مدیحه می

زند و با ظهـور شـاعري چـون سـنایی ایـن شـیوه بـه        واژگانی خود دست می ةوسعت دادن دایر
گمارنـد و ایـن دو نیـز    آراستگی آن مـی  ت برار و مولوي همآید و عطّاي تازه بر سر کار می گونه

دهنـد و  هاي خود را در قالب غزل جاي مـی نه و عارفانههاي عاشقاچون پیشینیان، غالب اندیشه
رسد او با توانایی خود غزل چون هنگام فرمانروایی بی چون و چراي حافظ بر ادب فارسی فرا می

نشـاند و آنچـه کـه شـاعران گذشـته در      نهد و بر صدر دیـوان مـی  کشد و ارج و قدر میرا بر می
گنجاند و در این کـاخ بلنـد و   ند در ساختار غزل میدادموضوع مدیحه و در قالب قصیده جاي می

کند و بدین ترفند از اسـتقلال مدیحـه و اسـتمرار قصـیده     استوار معشوق را قائم مقام ممدوح می
  .افزایدکاهد و بر توان غزل میمی

 اي حـقّ خود در مفاهیم درونی آن به گونـه  زیدن قالب غزل و دستبرد هنرمندانۀحافظ با برگ
در تـلاش یـافتن    ،کند که سخن سنجان پس از وي از بـیم مقابلـه بـا شـعر او    شاعري را ادا می

خـود را بـدان گونـه بیـان دارنـد کـه        ۀاي دیگر و راهی تازه افتادند تا بتوانند خیال شـاعران شیوه
ي چون مکتب وقـوع و  ااز این روي پس از اندك روزگاري مکتبهاي شاعرانه. متفاوت از وي افتد

ت غزل کتب واسوخت خودنمایی کرد و گردن فرازان این مکتبها به دلیل دوران طولانی حاکمیم
گونـه کـه    مفاهیم درونـی آن پرداختنـد، بـدان    قالب و ساختار برونی آن را نگاه داشتند و به تغییر

  .باشدغزلهاي سروده شده در این دو مکتب ادبی جایگاه سنجش با غزل حافظ را نداشته
  

 مکتب وقوع يهاویژگی

که متفـاوت از شـعر حـافظ    پیدا شد هایی در غزل شاعران مکتب وقوع و مکتب واسوخت ویژگی
  :از آن جمله است. بود

 داشتن وحدت مضمون -1
2- ها و ترکیبات دشوار عربیگویی و گریز از کاربرد واژهعپرهیز از ملم 



 هاي آن ناگفتهسبک هندي و 
  

 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/61(
 

  ٥١ 
  

 فلسفیاستفاده نکردن از اصطلاحات و مفاهیم عرفانی، کلامی، علمی و  -3
 گیري از الفاظ ساده و بیانی آسانبهره -4
 استناد نکردن به آیه و حدیث -5
 گیري از وزنهاي بلندمحدود کردن تعداد ابیات غزل و بهره -6
 )وقوع( افتدسان که اتفاق می بیان ماجراهاي عاشقانه بدان -7
 )واسوخت( اظهار به گریزاز ستم معشوق و تهدید وي به ترك -8

تر براي تازاندن سـمند  در تلاش یافتن راهی تازه ،دیگر از شاعراندر این روزگار که گروهی 
عطفی بـراي شـعر    ۀفاقی افتاد که نقطدر دربار سیاسی ایران اتّ ،سرکش جادویی خیال خود بودند

شاه تهماسـب صـفوي بـا محتشـم کاشـانی       ۀفارسی به حساب آمد و آن گفت و گوي بی پیشین
فرمودند که مـن  ) تهماسبشاه( ت مکانعباسی، شاه جنّ يآرا صاحب عالم ۀآنگاه که به گفت ؛است

  )794:1364 صفا.(ن به مدح و ثناي من  آلایندراضی نیستم که شعرا زبا
از این روي . این سخن موجب شد که شاعران دریابند که کالایشان در ایران خریداري ندارد

 ـ ،هنـد ) گورکـانی =بـابري (تیمـوري باربربستند و عزم دیار هند کردند و به دربار پادشـاهان   ه توج
ین د بابر شاه، نصیرالدین محمالدشناس و شاعر پروري چون ظهیرپادشاهان دانشور و شعر. کردند

جهـان و اورنـگ    د شـاه ین محمالد شاه، شهابین جهانگیرین اکبرشاه، نورالدالد همایونشاه، جلال
  .زیب عالمگیر شاه

د که در هر سري سوداي سفر هند و در هر دلـی عـزم آن   شعر دوستی این شاهان موجب ش
  .رعنایی بیابند شهرت خویش شعلۀ ۀسامان راه یابد و شاعران با رفتن به آن دیار در جام

ورود شاعران به هند و آشنا شدن ایشان با فرهنگ و طبیعت آن سامان و آمادگی آنان بـراي  
تـر در ادب فارسـی   اي تـازه رزي نو و شیوهاندیشی موجب شد که سبکی جدید و طگویی و نوتازه

شکل گیرد و شاعران براي تازگی لفظ در تلاش افتند و بـه صـید معـانی بیگانـه بپردازنـد و بـا       
در ایـن سـبک و طـرز    . روشی دیگر در ادب فارسی ایجاد کنند ،پذیرفتن تغییر در معیار فصاحت

از ) ت طولانی آن بر ادب فارسـی کمیبه دلیل دوران حا( ؛شاعر ضمن نگاه داشتن قالب غزل ،تازه
اندیشید و ایـن مضـامین نـو، وي را بـه     هایی نو میمضمون یا مضمون ؛دیدهر موضوعی که می

 ،را چون جـان و جانـان بـا یکـدیگر    ) لفظ و معنی( نمود، ضمن اینکه این دوتر راه میلفظی تازه
  :ناشدنی اندیشید و جدا همراه می

  یکدگر نتوان بریـد لفظ و معنی را به تیغ از 
  

  )21:1333 صائب(کند جانان و جان از هم جدا کیست صائب تا 
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  :و نیز بر این باور بود که
  توان سخن از زلف یـار گفـت  یک عمر می

  

  )187:همـان ( استدر بند این مباش که مضمون نمانده
  

معنی بیگانـه، معنـی   : خود با عنوان مضمون تازه و نو یافته و ناپسودة سخنوران این سبک از
  :از آن جمله است. اندیاد کرده... جدید، معنی رنگین، معنی برجسته، معنی نازك، معنی پیچیده و 

  معنی بیگانه
  هر کس بـه ذوق معنـی بیگانـه آشناسـت    

  خورد بـه تنگـی جـا حـرف آشـنا     خون می
ــنم داننــد      ــه مغت ــو معنــی بیگان ــرا چ   م

  

ــاز  ــه طــرز ت ــنا شــود  ةصــائب ب ــا آش ــان( م   )526:هم
  )244:همـان ( از بس دلم ز معنی بیگانه پـر شـده سـت   
  )170:همــان( کــه آشــنایی مــن آشــنایی ســخن اســت

  

  معنی جدید
  چو باغ دهر یکـی کهنـه گلشـنم طالـب    

  

  )310:1346طالب آملـی  ( من معنی جدید من است ةبهار تاز    
  

  معنی رنگین
  چو شاخ گـل ز شکسـتن چگونـه در پـیچم    

  رنگین شراب لاله رنگ من بس است معنی
  کدام معنـی رنگـین درایـن گلسـتان اسـت     

  

  )718:1333صـائب  ( هزار معنی رنگین در آسـتین دارم 
  )109:همان( نیست صائب دیده حسرت به جام مل مرا

  )171:همـان ( مـا نیسـت   ۀکه خوشه چـین لـب آسـتان   
  

  عروس معنی
ــرد  ــر پ ــه زی ــی را  ةب ــروس معن ــت ع   نظم

  

  )463:1340 نظیـري ( بود ابـا کـردن  زعقد طبع لئیمان 
  

  معنی وحشی
ــیچم تــار دل و رگ جــان را     ــه هــم بپ   ب

  

291:1336کلیم ( عا بندمکه صید معنی وحشی به مد(  
  

  صید معنی
  پرتـاب فکـر   ۀصید معنـی را کلـیم از رشـت   

  

150:همـان ( تر نبستاد سخن از بنده محکمهیچ صی(  
  

  کبوتر معنی
ــویش    ــرج خ ــه ب ــانی ب ــوتران مع ــدکب   آین

  

ــرج ســخن پاســبان نمــی  ــراي ب ــدب   )230:همــان( بای
  

  فکر بلند
  آید بـه دسـت  دامن فکر بلند آسان نمی

  

اـئب  (ه خود تا مصرعی موزون کنـد   پیچد بسرو می   )498:1333ص
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  معنی نازك
ــتین دارم    ــازك در آس ــی ن ــه معن ــو خام   چ
  به فکر معنی نـازك چـو مـو شـدم باریـک     

  

  چـــــرا ز ســــــرزنش تیــــــغ دل غمــــــین دارم 
ــرده    ــکافان خـ ــوي شـ ــم ز مـ ــه غـ ــین دارمچـ    بـ

  )718:همان (                                            
  

  

  برجسته معنی
  نهم در زیر پـاي فکـر کرسـی از سـپهر    می

  

  )93:1336 کلـیم (ک معنی برجسـته را  آورم یتا به کف می
  

بـه  . دانستندمعنی نازك می به دست آوردن در ادان معنی در این عهد که عشرت خود راصی
توان به بند کشید و ضمن اقرار به اینکه معنی بودند که این صید را جز به لفظ نمیخوبی دریافته

شـود،  آید و سخن جوهر دار جز به پیچ و تاب فکر حاصـل نمـی  زحمت به دست نمیبی ،پیچیده
پیـرهن برقامـت یوسـف    شمردند و لفظ نازك را به جاي پیچیدگی زلف سخن را حسن کلام می

لفظ ظـاهر   شیدند و معنی روشن خود را از پردةکوپوشیدند و بر تازگی لفظ میشرمگین معنی می
از این روي در پیوند لفظ و معنـی بـه   . فزودندگونه بر دلربایی عروس معنی مینمودند و بدینمی

  :سرودندتکرار چنین می
  که امشب لفظ و معنی در ضمیرم رتبه داشـت  بس
ــو ــی  خ ــم دل معن ــی لفظ ــت ز رنگین   ن اس

  معنی بی لفظ را ادراك کردن مشکل اسـت 
  بــال کنــد معنــی نــازك پــروازچــه بــیگــر

  در حرف تلخ نوش لبـان صـد دقیقـه اسـت    
  دل کــی بــه زبــان قلــم آیــد؟     ةاز پــرد

  در ســـواد آفـــرینش اي خـــداجو پـــرمپیچ
  

  )409:1340 نظیـري (آید دهان تربیـت برهم از شادي نمی
  )585:1333 صـائب (مـاهوش ربـاتر   ۀاز باده بود شیش ـ

  )158: همـان (ي نازك همان بهتر که باشد بـا نقـاب  چهره
ــی را    ــود معن ــال ب ــرو ب ــاکیزه پ ــظ پ ــان( لف   )60:هم

  )178:1340 نظیـري (رودکوتاه بین ز لفـظ بـه مضـمون نمـی    
اـئب (در او معنی بیگانه عشـق اسـت   که لفظی   )180:1333 ص
اـن (است بسمضمون  ۀسررشت کف آیدبه  لفظ که چون   )267: هم

  

  لفظ و معنی
تـاثیر متقابـل ایـن دو بـر یکـدیگر اسـت        وردگی متناسب لفظ و معنی که نتیجـۀ حاصل گره خ

اي که شـاعران سـبک هنـدي آگاهانـه     اي نو و طرزي تازه را در آن دوران رقم زد به گونه شیوه
  :شدندییازیدند و به اختراع سخنهاي خوش قماش نایل مبدان شیوه و روش دست می

  خیال بـافی از آن شـیوه سـاختم طالـب    
  

 )663:1346 طالب(هاي خوش قماش کنم که اختراع سخن
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  :گویدشناسد و میصائب خود را آشناي دیرین این طرز می
  هرکه چون صائب به طرز تازه دیرین آشناست

  

 )473:1333 صائب( زنددم به ذوق عندلیب باغ آمل می
  

تر دیده خود را در پیوند لفظ و معنی از هر روشی تازه ةنیز شیو) آملیطالب ( عندلیب باغ آمل
  :و گفته است

  تـر اسـت  ما تـازه ة طالب از هر روشی شیو
  

 )457:1346 طالب(تري نیست پدید روش ماست کزان تازه
  

  :سخن نظیري نیشابوري نیز در این پیوند است
  شــودطــرز تــو کهنــه تــا بــه قیامــت نمــی 

  

 )568:1340 نظیري(قاعده محکم گذاشتی  رست و آیین د
  

گاه روي بـه جانـب ایجـاز    . لفظ نازك است که حاصل آشنایی معنی بیگانه با ،این طرز تازه
ترین سخن بیشترین مضمون و بلنـدترین اندیشـه را بـه    نهاد و شاعر در کمترین لفظ و کوتاه می

 بر این نکته بـاور داشـت کـه حـقّ     داد وکشید و معنی بسیار را در لفظ اندك جاي میتصویر می
اسـت و  اي که لفظ را بر معنی زیادتی نبـوده است به گونهلفظ و معنی ادا و داد هر یک داده شده

  :گفتخواند و میدر این پیوند چشم معنی فهم را به تماشا می
  بایـد رمـوز حسـن را   چشم معنی فهـم مـی  

  

  )501:همـان ( ورنه یوسـف در همـه بـازار دارد مشـتري    
 

  

چنان شاعران این سبک را به خود مشغول داشته که همواره ایشـان   ،مضمون نو و لفظ تازه
اي جدیـد و موضـوعی غریـب و غیـر تکـراري      اي تازه کرده و آنان را به اندیشهرا خواهان نکته
  :فراخوانده است

  دامن هر گل مگیرو گرد هر شـمعی مگـرد  
  

  )623:1333 صائب(سن غریب و معنی بیگانه باش طالب ح
  

سـاز  سنجش مضمون آفرینی شاعران اندیشمند سبک خراسانی و عراقی با شاعران مضـمون 
  .هبري کندتواند ما را به شیوه و طرز تازة ایشان راسبک هندي می

براي نمونه بایسته است که موضوع سرمه را در چشم ناصر خسرو و سعدي دیـد و آن را بـا   
  .مضمون پروري صائب سنجید

  :است کهسرمه را چنین به چشم آورده ،یمگان و شاعر خراسانحکیم 
  چـــرخ همـــی خـــرد بخواهـــدت کوفـــت

  

  )498:1357 ناصـر خسـرو  ( از آهنـی گـر  خردتر از سرمه
  

  :استگرفتهمضمونی چنین بر ،و شاعر شیراز در بوستان خویش از این موضوع
ــرم  ــن سـ ــاك  ۀبکـ ــم پـ ــت از چشـ   غفلـ

  

  )410:1366 سـعدي ( که فردا شوي سرمه در زیر خـاك 
  

بدین تعبیر بـدیع   ،و صائب، بزرگ شاعر سبک هندي در این موضوع پر بسامد دوران خویش
  :است نظیر دست زده و مضمونی بدین تازگی آفریدهو تشبیه کم
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  :چو میـل سـرمه در آمـد ز چشـم جانـان گفـت      
  

ــاطر را   ــار خــ ــوید غبــ ــده شــ ــه راه میکــ   کــ
  

اي شـده و میـل سـرمه کـه بـدان      خود میکده از فرط مستی. یعنی چشم جانان مست است
غبار خاطر یعنی غم و اندوه  او زایل گردیـده و   ،فرورفته و بیرون آمده نیز مست شده و در نتیجه

  .استبه عبارت دیگر سرمه از میل زایل شده
  :این بیت از غنی کشمیري رو نوشت کاملی است از مضمون صائب

  گفــتچــو میــل ســرمه در آمــد ز چشــم او مــی
  

ــاطر را     ــار خـ ــوید غبـ ــده شـ ــیر میکـ ــه سـ   کـ
  

صـائب را در   است که اثـر اي دیگر از میل سرمه سخن به میان آوردهبه گونه ،قابل بلگرامی
  :توان یافتآن می

ــن    ــالع م ــرد ضــعف ط ــر ک ــه ســرمه اث   مگــر ب
  

ــید       ــار رس ــم ی ــه چش ــد ب ــا نتوان ــی عص ــه ب   ک
  

  :است مضمون ظریف و دقیق دیگري در این باب آورده ،غنی
ــا  ــرمهت ــده  س ــو دی ــیاهی چشــم ت ــتدان س   اس

  

  اســتدر چشــم خــویش میــل ز حســرت کشــیده 
  

دان از حسـرت  دهـد و سـرمه  معلوم است که میل در چشم کشیدن معنی کور کردن را مـی 
 غنی شوري و سودایی براي چشم سیاه داشته. سیاهی چشم معشوق شاعر خود را کور کرده است

  :است
  ذشـت از دلم یک شـب خیـال چشـم جـادویی گ    

  

  در غبــار ســرمه پنهــان اســت فریــادم هنـــوز     
  

  :استچشم محبوب به تعبیر اغراق آمیز دیگري دست زده ۀاز سرم ،باز غنی
  چه سان تقریر حال دل کنم پیش سـیه چشـمی  

  

  که گـردد شـمع خـاموش از نگـاه سـرمه آلـودش      
  

  :راجع به سرمه بیت بدیعی دارد ،معلوم تبریزي
  سـرمه شـد  نی عبث معلوم بـر تـن اسـتخوانم    

  

  )78:1355دشتی (کرد خاك راه حیرانی مرا وخیچشم ش
  

-انگیزي آن کاسته مـی معنی بیگانه چون آشنا گردد از خیال ،شاعران این سبک معتقدند که
افتـاده  دیدند و از آن به معنـی در پـیش  لطفی نمی ،ر بستن معنی رنگینشود، از این روي در مکرّ

  :این پیوند شنیدنی است سخن کلیم کاشانی در. کردندیاد می
ــاد ز  روحــم غــذاي معنــی اگــر    بریــده ب

  خلـق  ةبه اخـذ معنـی در پـیش پـا فتـاد     
ــی ــهز جــذب معنــی ب ــز هرتنــک مای   مغ

  
  

ــنم  ــا نکـ ــی اکتفـ ــت عیسـ ــه رزق موهبـ   بـ
ــته  ــت برجسـ ــد طبیعـ ــنم ا قـ ــا نکـ   ي دوتـ

ــنم      ــا نک ــار کهرب ــدهم ک ــن ن ــگ ت ــه نن   ب
  )86:1336کلیم (                                  
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تراشـد و  مضمون می ،نشیند از هر موضوعیو صائب تبریزي چون در تلاش معنی نازك می
از آن جمله است آنگـاه کـه   . یازددر هر مفهومی به استدلالی شاعرانه و تمثیلی ادیبانه دست می

ه به تشبیه نفـس بـه سـگ از ایـن موضـوع      بیند و با توجایستاده می ،سگی را نشسته و سگی را
آنجـا کـه در   . کنـد اي بلند و عارفانه اشاره میاي صید و به نکتهافتاده و آشنا معنی بیگانهپا پیش
سـخن سـر    ،انـد نشینی که ریاکارانه عزلت گزیـده بیتی خود در خطاب به زاهدان گوشه 14غزل 
  :گویددهد و می می

ــه  ــود ز گوش ــس  ش ــت نف ــزون رعون ــینی ف   نش
  

اـئب  (ترسـت  سگ نشسته ز استاده سر فراز   )272:1333ص
  

هاي لفظـی و  گرفته از سوي پیشینیان را با پیچشگاه شاعران این سبک، مضمونهاي به کار
رسـاندند و سـخن   ا میت حل معمی همانند لذّکشیدند و مخاطبان خود را به لذتّمعنوي به بند می

اي گشـودن  شعر ایشان از تلاش ذهن خود بـر  ةکه خوانند ،کردنداي به تعقید بیان میرا به گونه
حافظ در کلامـی   مثلاً. به مضمون در آمده به گشادگی خاطر دست یابد این بند و یافتن موضوعِ

  :گویدروشن خطاب به معشوق می
  گر چـه پیـرم تـو شـبی تنـگ در آغوشـم کـش       

  

  )231:1381حـافظ  (گه ز کنار تو جوان برخیزم تا سحر
  

نیـز اسـتدلالی کـه از نظـر هنـري      آورد و مـی ) تعقید( صائب این مضمون آشنا را در پیچش
  :کندافزاید و ادعا میپذیرفتنی است و ادیبانه بدان می

  جــوان گــردد کهنســال از وصــال نــازك انــدامان
  

اـئب  (بالـد  اوك را کمان برخویش میکشد دربر چو ن   )348:1333ص
  

  است؛ و نیز آنجا که سعدي سروده
ــوي  ــد و معنـــ ــوي بایـــ ــل قـــ   دلایـــ

  

  )319:1366سـعدي، ( قـوي ت هاي گردن به حجنه رگ
  

استعیان زمان خود، بدین شیوه تصویر کرده و پویا نمودهصائب این مضمون را در نقد مد:  
  هــاي گــردن اســتآن را کــه تازیانــه ز رگ

  

  )389:1333صائب ( بردکند پیش می هر دعوي غلط که
  

  :همچنین در پیوند با کلام حافظ با این تعبیر
  راهه منـزل شمار صحبت کز این دو فرصت

  

  )270:1381حـافظ  (رسـیدن   همچون بگذریم نتوان دگر به
  

  :صائب را سخنی است بدین طرز
  ایمصحبت غنیمت است به هم چون رسیده

  

  )130:1333صـائب  (هـا  هم رسد این تخته پارهتاکی دگر به
  

  
  طرز تازه و نقد ادبی
ادیبان نقد  در شعر شاعران و اندیشۀه گار صفویروز هاي ادب پارسی به اندازةدر هیچ یک از دوره
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هاي شاعري و جایگاه لفـظ و معنـی و   در نقد شعر و شیوه ،شاعران این عهد. استصورت نگرفته
طالب آملی در پیوند با اسـتعاره   ،به عنوان مثال. اندها نمودهانواع سخنوري سخنها سروده و نکته

  :بر این باور است که
  طالب بدیهه شاهد صدق است نی مطایبه

  که نیست در او استعاره نیست ملاحت سخن
  

  

ــدارد    کــه صــاحب ســخن از اســتعاره چــاره ن
ــدارد     ــتعاره ن ــه اس ــعري ک ــدارد ش ــک ن   نم

  )447:1346 طالب(                              
  :ورزد کهخویش تاکید می ةو نیز بر طرز استعار

ــاده ــب  ز سـ ــادمم طالـ ــرده نـ ــویی افسـ   گـ
  

  )635:همـان (خـویش   ةاستعاروسخن به همان طرز  من
  

  :کنددر حالی که صائب چنین سفارش می
ــدر حســن بــی   ف معنــی نظــاره کــنتکلّ

ــاب  ــه هرکت   صــائب نظــر ســیاه نســازد ب
  

  

  هــااز ره مــرو بــه خــال و خــط اســتعاره    
ــده ــاره   فهمی ــال اش ــه زب ــر ک ــت ه ــااس   ه

  )130:1333 صائب(                            
  :استاین بیت از عرفی شهرتی بسیار یافته ،در ترجیح غزل بر قصیده

  قصیده نظم هوس پیشـگان بـود عرفـی   
  

  )453:1357عرفـی  ( ات غزل اسـت عشقی وظیفه ۀتو از قبیل
  

  :در ساختار قصیده و جایگاه غزل در این دوران قابل تامل است ،و این قطعه نیز
  کسی گفت که سعدي گهر اندوز سخن دي

  گفت آريگفتم این گوش بدان نغمه سزد 
  گـوي دعوي عشق حرام است بر آن بیهده

ــذ ــتن او  حب ــزل گف ــعدي و غ ــت س   ا هم
  که در راه هنر عیب است خود همه گفتم این

  لوحش االله ز یـک اندیشـی عرفـی کـو را    
  

ــه ــی قطع ــدان م ــه اندیشــه ب ــه ک ــازداي گفت   ن
ــی   ــو م ــوي ت ــان س ــرده عن ــک از پ ــدازداین   ان

ــازد    ــدیح آغ ــت م ــزل گف ــت غ ــوده بی ــه چ   ک
  پـــردازدبـــه ممـــدوح نمـــی کـــه ز معشـــوق

ــد اســب دوي مــی  ــازدهــر کــه ایــن لاف زن   ت
ــی     ــق بــدو م ــدوح بــود عش ــه مم   بــازدآنک

  )193 :همان(                                       
  

هـا  صـفوي از دیگـر دوره   ةاي اسـت کـه در شـعر شـاعران دور    موضوع هنر براي هنر نکته
هـاي هنـري بـیش از    شاعران این عصـر را بـه سـاختار   د تعه ،اي که گاهبه گونه. تر استنمایان

شکل هندسـی در نگـارش بیـت،     ،از این روي. توان دیدمسائل سیاسی و اجتماعی و اخلاقی می
اعتبار مصرع و جایگاه مطلع در شعر و موضـوع ربـاعی و مفـاهیمی از ایـن دسـت از مهمتـرین       

  :است از آن جمله. است شده ساز شاعران سبک هنديمضامین تصویر
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  مــا از تــو جــداییم بــه صــورت نــه بــه معنــی 
ــاد    ــق اتح ــودیم از طری ــت ب ــک بی ــی ی   معن
ــک     ــا مل ــه ب ــک گفت ــع راز  مل ــف طب   از لط
ــاب     ــه ت ــوش او ب ــرع  منق ــاده از دو مص   افت

  
  تــوانم کـــرد نظــر بــه مطلـــع ابــرو نمـــی   

  سـت چنان ز مصرع موزون دلـم گزیـده شـده   
  

ــه دلاز ربــاعی بیــت آخــر مــی   زنــد نــاخن ب
  

  )26:1333 صـائب (مـا   ۀبیـت بـود فاصـل    ۀچون فاصـل 
  )107:همان(گرچه در ظاهر جدا بودیم ما چون دو مصرع

ــري    ــا پـ ــته بـ ــري بسـ ــد پـ ــم عقـ ــن نظـ   از حسـ
فـح ــري   ۀبرصــــ ــف عنبـــ اـن زلـــ اـل بتــــ   جمــــ

ــري(                                               )566:1340 نظیــــ
  ز بـــس کـــه بـــر دل مـــن رفـــت از ســـخن بیـــداد

تـه   ــرم گشــ ــف در نظـ ــه زلـ اـد  کـ ــوي زیــ ــت مـ   اسـ
  )493:1333 صـــــاـئب(                                              

  )182:همان(چشم ما ز ابرو خوشترست خط پشت لب به
  

، خط، کتـاب و کتابخانـه   )خامه( هایی چون قلمگیر واژهو در همین زمینه است کاربرد چشم
  :که در پیوند با نگارش شعر و پردازش ادب بوده و هست

  خـط آراسـت  کاتـب قـدرت کـه رخـت را ز    جز 
ــو نقـّ ـ    ــان ت ــزي مژگ ــا تی ــازد ب ــه س   اش چ

ــایکی    بــود دائــم چــون زبــان خامــه حــرف م
  هـا کـه در انشـاي شـوق شـد کوتـاه      چه خامه

  دبیرش چون کند آغاز کار از خامه قـط کـردن  
  خبــریمآغــاز و ز انجــام جهــان بــی    ز مــا

  صائب مطلب روي دل از کس که در این عهـد 
ــو   ــن ت ــاب حس ــر کت ــفح  به ــر ص ــک ۀب   فل

ــداد رو    اي خامــــه نیــــک در ظلمــــات مــ
  اگـــر ز اهـــل دلـــی بـــاش در ســـفر دائـــم 

ــ ــود دل  ۀروزي کتابخانـــ ــت گشـــ   غفلـــ
ــت   ــن اسـ ــرت دل مـ ــه حیـ ــل کتابخانـ   قفـ

  دهـد زخـم دل از بیـداد شمشـیرت نشـان     می
  

  کـــس خـــط ننوشـــته اســـت بـــه روي قمـــر از مـــو 
  )479:1344 محتشـم (تـر از مـو   گیرم که بسازد قلمی تیـز 
اـ  بینگرچه پیش چشم صورت  اـئب (دوتا بودم م   )107:1333 ص

  )96:همـان (نشد کـه شـیري از ایـن نیسـتان شـود پیـدا       
  )148:1344 محتشم (را بند بند استخوان لرزد  دبیران جهان

119:1336 کلـیم (اسـت  ل وآخر این کهنه کتاب افتـاده او(  
  )280:1333 صائب(کتاب است که نگردد ز کسی روي رویی

ــی ــدد مــ ــعبنــ ــاب   ۀاز اشــ ــطر آفتــ ــود مســ   خــ
  )139:1344 محتشم(آیدت به زبان خوشتر آفتاب گر ذوق 

اـئب (اسـت گردیـده  که نقطه از حرکت صدکتاب   )292:1333 ص
  )72:1384 اسـیر ( تعبیر خواب الفت اهـل جهـان شـناخت   

ــان( هــاي محبــت دل مــن اســت صــندوق راز   )441:هم
  )22:1978 بیـدل ( هاتوان فهمید مضمون کتاب از بابمی

  

نهادنـد  اند که اشعارشان معنی گریز است و شعري را ارج میپیروان طرز تازه بر این باور بوده
زمانی و فرامکانی برخوردار بدین توضیح که شعري را از اعتبار فرا. مالابدباشد نه  مالایعنیکه 
گریـز از  دانستند که نتوان آن را به یک معنی و یک مفهوم محدود کـرد و معنـی همـواره در    می

هـا و  تداعی ۀها و بحث در شبکه به پیوند واژهاز این روي شایسته است که توج. زندان لفظ باشد
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ها را بر معنی کردن ابیات در این سـبک مقـدم   هاي عددي و پارادوکسها و وابستهایهام تناسب
  .دانست و ترکیبات تازه و غیر تکراري در سخن شاعران سبک هندي را فراچشم داشت

 ـ     مکدةتبسرکیباتی چون ت ت و ناز بهار، چمنستان خیال، ادبگـاه حسـن، نیرنـگ اختـراع مرم
  .بسیاري دیگر از این نوع
  تصویرهاي خیالی

  :شده در این عهده این ترکیبات هنرمندانه شنیدنی استکار گرفتهپارادوکسهاي به دربارة
ــ ــهمحب ــیت پیش ــرّاي از درد ب   اکندردي تب
ــ  ــ ۀریش ــا از دان ــو و نم ــرد  ۀنش ــل نک ــا گ   م

  سـاز خاموشـی  چو رنگم بس که سرتاپا طلسم
  زنــد مــا جــوش مــی    ۀخاموشــی از ترانـ ـ

ــرم    ــس نب ــه ک ــا ب ــی التج ــنه لب ــر تش   ز بح
  

  )28:همان(همین داغ است اگر زیبنده باشی دلنشینی را 
  )36:همـان (هـا  ماند چون حرف خموشی در طلسم کـام 

  )23:همـان (هـا  یصدایشکستن هم نبرد از پیکر من بی
  )287:1384 اسـیر (زنـد ما جوش مـی  ۀخوابی از فسانبی

  )441:همـان (من کشتی نجات مـن اسـت    ۀدل شکست
  

را بـه وابسـته   ) کسـوت عریـانی  (اي هنرمندانه در این بیت پارادوکس به گونه ،بیدل دهلوي
  :وابسته است) یک پرده(عددي رایج در این سبک 

  پیـــراهن مـــا کســـوت عریـــانی دریاســـت 
  

  )25:1978بیـدل  (تر ز حباب است دل ما یک پرده تنک
  

  :ه استکاربرد سبک هندي قابل توجعددي و پر هاي ویژةاین ابیات نیز در پیوند با وابسته
  محال است این که عجز از طینت من رخت بربنـدد 
  دیگــر چـــه نثـــار تــو کنـــد مشـــت غبـــارم  

  پیشـانی  ةیـک سـجد  ۀ دو تا گشـتیم در اندیش ـ 
ــبق خامشــی ــا س ــیه ــب ب ــت مکت ــابی ماس   ت

ــی    ــگ م ــو در جن ــا ت ــاخت ب ــلحم نس ــمص   زن
ــد     ــده باشـ ــرهن بالیـ ــد پیـ ــود صـ ــه خـ   بـ
  چـــو خنـــدان بگـــذري بـــر طـــرف گلشـــن 
  سرشکم صد سحر خندید و پیدا نیسـت تـاثیري  

  

اـن (سحر گر یک فلک بالد به خود آه حزین باشد    )135:هم
اـن (یک سجده جبین داشتم آن هم به زمین ماند    )125:هم

  )15:همـان (هـا  نگینـی تم کرده ما را بیبه راه دوست خا
 ــ ــم نال  ــ ۀیــک قل ــی بیش ــود ن ــا ب ــا  ۀم ــان(م   )20:هم

  )375:1384 اسـیر (زنـم شیشه خانه حوصله بر سنگ می یک
  )412:همـــان(اگــر بــر روي گــل خندیــده باشــی      
ــردد     ــازه گ ــن خمی ــک ده ــتان ی ــان(گلس   )464:هم

  )261:1978 بیـدل (له در تاریکی شب افکنم تیـري از نا کنون
  

کـاربرد ترکیـب شکسـت رنـگ اسـت کـه در        :هاي تازه و خیالی این سبکدیگر تصویراز 
  :از آن جمله است. شودبه تکرار دیده می ،هاي شاعران سبک هندينواندیشی

ــت    ــیاه نیس ــب س ــت قل ــته زین ــگ شکس   رن
ــار   ــر روي روزگ   از ضــعف طــالع اســت کــه ب

  رنگ نیست جز شکست سازش که ضعفی با چنین
  

  )100:1384 اسـیر (است  ت دلأاثر جردست و پا شدن بی
  )381:همـان (ایـم  پیوسته همچو رنـگ اسـیران شکسـته   

  )233:1978بیـدل  (شدن خواهم کهکشان برآیم گردون هم گر به
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گـري وي ایشـان را و   و مرشد در بین سالکان طریقت و بـاور هـدایت   ه به جایگاه پیربا توج
پیر در بین نکند گمراه است و خطاکار، ترکیب بیایمان بدین نکته که سالکی که پیري را پیروي 

خواسـت سـالک   اي که چون سـالکی مـی  به گونه. است آن گروه در معنی گمراه و خطاکار آمده
کرد که نـوعی دشـنام صـوفیانه    پیر خطاب میسامان بگوید، وي را بیدیگر را گم کرده راه و بی

زي این اصطلاح را به زیبایی در سخن آورده صائب تبری. اصطلاحات عامیانه است و از گونۀبوده
  :استو گفته

  کنـد با شـراب کهنـه زاهـد ترشـرویی مـی     
  

  )135:1333 صائب(پیر را بیکه سازد کار این  رديکو جوانم
  

  :است سان بهره یافتهو نیز از این اصطلاح عامیانه بدین
  خورد چون ز باد آن زلف چون زنجیر بر هم می

  کهنـه گویـد محتسـب   تا به کی عیب شراب 
  

ــی رشــتهعشــق را ســر ــر هــم م ــدبیر ب   خــوردي ت
  )535:همـان (خـورد  پیر بـرهم مـی  اختلاط ما و این بی

  

هاي سخن ایشان شـده ه اسلوب معادله در شعر شاعران این دوران از ویژگیبسامد قابل توج 
  :از آن جمله است. است

  ســفله از قــرب بزرگــان نکنــد کســب شــرف
  

  )192:1336 کلـیم (نشودگوهر  رشته پر قیمت از آمیزش
  

یعنی موضوع یا حالتی را با دلیل زیبـا و هنرمندانـه و غیـر واقعـی و متناسـب      (حسن تعلیل 
  :از آن جمله است. ذکر کردنی است نیز در کلام شاعران مورد نظر،) توصیف کردن

ــاکی عشـّ ـ  ــان چ ــد گریب ــا باش   اق از ذوق فن
  

  )373:1333صائب (گندم ز شوق آسیا باشد  ۀسینالف در 
  

از موضوعاتی اسـت کـه    ،ه به شکل نگارش حروف و حالت هندسی و تصویر کلمات نیزتوج
  .آفرین شده استدر این سبک مضمون

قـرار  ) اره(شکل هندسی اره را همانند تشدیدي دانسته که بر سر همـین واژه   ،غالب دهلوي
هـا را  کند کـه اره چـون ظـالم اسـت و چـوب     را چنین تصویر میآن  ۀاست و علت شاعرانگرفته
علامـت تشـدید کـه    (بیند، زیرا که بیدادگري همچون خودبرد خود نیز از ذات خویش آزار می می

  :را همواره بر سر دارد) شبیه اره است
ــود آزار مــی     ــالم هــم از نهــاد خ   کشــدظ

  

  )125:1377 غالـب ( بر فرق اره اره تشدید بوده است
  

هاي پـر  نیز از هنر) اي شاعرانهدیگر به گونه یک حس به حس ۀوانهادن وظیف(حس آمیزي 
  :بیدل راست. بسامد این سبک است

  اي کـه نـدارم  ببین به ساز و مپـرس از ترانـه  
  

  )193:1978بیدل (که ندارم  ايدیده شنیدن فسانه توان به
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  آینه
شاعران پربسامد آینه در شعر  است، کاربرد واژةر سبک هندي آینه آفرین داز موضوعات مضمون

هـا و  ص کردن مرز ایهـام تناسـب  ها و مشخّتداعی اخواندن شعر شناسان به یافتن شبکۀاین دوره با فر
گیران از این سـبک بـراي دسـت    بهره ،اي کهبه گونه. همراه است ،پردازیهاي شاعرانهگرایش به خیال

  :از آن جمله است. اندراتی را فرایاد داشتهتهاي هنري همواره اشایافتن به لذّ
  :اهل غفلت است و فراموشی ،آینه
ــه ــاطّ آیینــ ــت و مشــ ــعور ۀدار غفلــ   شــ

  دانــیم چیســتیــار در آغــوش و نــام او نمــی
  

  )101:1384اسیر (ساده لوحی ادراك من دل است اکسیر 
  )4:1978بیـدل  (چون آیینه بر نسیان ما است ختم سادگی

  

  :نماد خاموشی است ،آینه
  گـردم  شود هرگه دچار آن ساده رو خاموش مـی 

  

  )279:1990یدا، ش(سازد خود یار سخن طوطی را به نهاین آیی کی
  

  :ازراز انسان است و غم ، افشا کنندةآینه
  هر سبک اندیشه را محرم شمردن جاهلی اسـت 

  

  )116:1384اسیر (یینه انشا کردن است آ ۀصفح راز دل بر
  

آن، آنگاه که در پیوند با دل سـالک بـه تشـبیه     ةراز دو عالم است و نگاه دارند دریابندةو نیز 
  :ی تصویر شودآید و در عالم تجلّ

ــ   اســـتراز دو عـــالم شـــده ۀدل مـــا آینـ
  

  )174:همـان (جام نداشت این جمشیدهم که گفت توانمی
  

  :روشندل است ،نهآی
  روشندلان چـو آینـه بـر هـر چـه رو کننـد      

  

  )299غ : 1386 بیدل(خویش تماشاي او کنند ر طلسمد هم
  

  :اندآینه را اهل حیرت دانسته ،اشاراتی است که در آن ،ترین این اشاراتو ارجمند
  فهمـد زبـان راز مـن   حیرت آهنگم که مـی 

  

  )221:1978بیـدل  (آیینه نه تا بشـنوي آواز مـن   گوش بر 
  

این نکته فزودنی است که از این روي آینـه نمـاد    ،آن با آینه ۀحیرت و پیوند هنرمندان دربارة
داند  حرکتی باز است و نمیبی ،ماند که همواره چشمشمی ايزدهحیرت است و به شخص حیرت

ی حق به واسـطه  تجلّ ،که در بینش عرفانیدیگر این. بیند اوست یا جز اوستآن را که در خود می
  :ار نیشابوري راستعطّ. آن آینه است و حاصل آن حیرت است و واسطۀ

  چـون کسـی را نیســت چشـم آن جمــال   
  با جمالش چون که نتـوان عشـق باخـت   
ــر  ــه دل، دردل نگــ ــت آن آیینــ   هســ

  

ــال   ــا محـ ــبر مـ ــت صـ ــالش هسـ   وز  جمـ
ــاخت    ــه سـ ــود آیینـ ــف خـ ــال لطـ   از کمـ
ــاببینی روي او در دل مگـــــــــر     تـــــــ

  )144:1366عطـــار (                               
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اسـت  باشد و به حق باشد و به صانع، پسندیدهعالم برین داشتهحیرت در صورتی که روي به 
و . شود و چون دوام یابد خود همان وصـال اسـت  وصال شناخته می ةو مطلوب و به عنوان درواز

است در صورتی که روي به عالم زیرین بنماید و حیرانی به غیر حق باشد و به مصنوع، ناپسندیده
  :بیدل راست. آوردو گمراهی و پریشانی به حاصل می

  تاب گدازي استخون شده بی عمري است دل
  

  )189غ : 1387بیـدل  (شود آیینه و حیران تو باشـد  یا رب 
  

نماد آن را در آینه دیده و آن را  ،هاي وحدت وجودي است و شاعرانمحصول اندیشه ،حیرت
وحدت وجوديِ به  از این روي است که سخنورانِ. اندهاي پارادوکسی به سخن کشیدهدر اندیشه

زار متناقض نماهاست و به همان انـدازه کـه   اشعارشان آینه ،اي چون بیدل دهلويحیرت رسیده
زیـرا طـرح    .اسـت  پـارادوکس نیـز در سخنشـان خـود نمـوده      ،گري کردهآینه در شعرشان جلوه
  .اي از بیان حیرت است و پارادوکس ترکیبی است حیرت آفرینپارادوکس خود گونه

  
  ینهجوهر آ

. تنگاتنگ جوهر است و آینـه  نکتۀ قابل اعتنا در شعر شاعران دورة صفوي در پیوند با آینه، رابطۀ
سـان گشـودنی   هاي شاعرانه در طرز تازه است بـدین بسیاري از مضمون ۀمایاین موضوع که بن

  .است و شعر اندیشان را راهنما
  :حافظ گفته است .استز بودهاز جنس فلّ ،ابتدا باید در نظر داشت که آینه
  روي جانــان طلبــی آینــه را قابــل ســاز

  

  )344:1381حـافظ  (ونسرین ندمد زآهن و روي ورنه هرگز گل
  

ايِ ونیـزي هـم در   هاي جیـوه ایران و ایتالیا، آینه در اوخر دوران صفوي و در پی رابطۀه البتّ
عهـد و پیـروان ایشـان    ندرت در شعر شاعران ایـن   ولی به . است ایران مورد استفاده قرار گرفته

  :از آن جمله است این بیت از غالب دهلوي. استساز شدهمضمون
  تـابی دل اسـت  حیرت نصیب دیده ز بی

  

  )336:1377 غالـب (ب را حقی اسـت همانـا بـر آینـه    سیما
  

اسـت مضـمونی   هاي صائب و بیدل که در ردیف آینه سروده شدهو گفتنی است که در غزل
  .شوددیده نمی) ايو جیوه ايي شیشهآینه(از این موضوع  ،ساخته شده

) شمشیر( شود این است که جوهر آینه و جوهر تیغآنچه از سخن شاعران پیشین دریافت می
جوهري=جوهرین( شود و شمشیر گوهریناي است که مانع از زنگ زدن آینه و شمشیر میهماد (
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 ـ   رزند و از بین نمیشمشیري است که زنگ نمی ت آن را دارد کـه  ود و پـس از کنـد شـدن قابلی
  :استمسعود سعد سلمان گفته. دوباره تیز شود و صیقل بیابد

ــار   ــت روزگ ــامم در دس ــوهري حس   آن گ
  امدر صد مصـاف معرکـه گـر کنـد گشـته     

  

ــا    ــک روز دروغــ ــرونم آرد یــ ــاخر بــ   کــ
  روزي به یـک صـقال بجـاي آیـد ایـن مضـا      

  )2:1362مسعود سـعد  (                            
  

اي جـوهرین  بیند روي وي را به آینهر نمیثّمعشوق مؤ ظ چون آه خود را در آینۀ چهرةو حاف
ات که مرطوب اسـت و موجـب زنـگ زدن فلـزّ    (جوهرین در مقابل آه  زیرا که آینۀ. کندمانند می
  :پذیردثیر نمیکند و از آن تأمقاومت می) است
  حسـن چـه جـوهر دارد    ۀاین آین یا رب

  

 ــو ــرا ق ــکــه در او آه م ــودأت ت ــافظ( ثیر نب   )142:1381 ح
  

ندرت بـر زنجیـر و    ه بر آینه و زمانی بر شمشیر و بهرا گاکه آن) جوهر(ه براي شناختن این ماد
بـا مورچـه و   ) تیغ(ها شود لازم است که پیوند آینه یا شمشیرزدند تا مانع از زنگ زدن آنزره می

  .شود مورد بحث قرار گیردمور که به تکرار در ادب پارسی دیده می یا
از ایـن بابـت   ) شمشیر(و مورچه و تیغ ) با توجه به فلزي بودن آینه(پیوند بین مورچه و آینه 

مالیدند و آن را را بر شمشیر و یا آینه می) CH2O2اسید فرمیک ( است که از دیرباز جوهر مورچه
یـا  )  formic(اسـید فرمیـک   . مقابل رطوبت از زنگ زدن در امان باشد کردند تا در جوهرین می

رنـگ، تنـد و   مـایعی اسـت بـی   ) در زبان لاتین و فرانسه نیز به همین معنی است(جوهر مورچه 
خورنده که به حالت طبیعی در ارگانیسم مورچه، زنبور قرمز، گزنه و برخی مایعات بیولوژیک مثل 

ت این اسید چنین است که خاصی. شودزدایی استفاده میآن براي گند ادرار وجود دارد و از خون و
دهد که مانع از ترکیب آنها با آب و در نتیجه مـانع از  ات سخت مثل آهن و روي نمکی میبر فلزّ
 گفتند که لایـۀ دار و شمشیري گوهرین میاي جوهربه این دلیل به آینه. شودزدگی آنها میزنگ

  بـود و در برابـر رطوبـت زنـگ     سـخت شـده  ) اسـید فرمیـک  (جوهر مورچه  ۀبیرونی آن به وسیل
  .زدنمی

در پذیرفتن ایـن نکتـه    ،و مورچه و آینه در این ابیات) تیغ(و شمشیر ) مور(بین مورچه  رابطۀ
 بـوده ) اسید فرمیک( گذارد که جوهر شمشیر و جوهر آینه همان جوهر مورچه تردیدي باقی نمی

  :است
  شت بـه شـب تـار   نقش قدم مورچه پی

  سـت ثنـاگوي تـو لـیکن دانـی     تیغ تیز
ــدا   چـــون   )46:1381 غالـــب(جـــوهر آیینـــه ز آیینـــه هویـ

ــده     ــان ش ــه پنه ــه مورچ ــغ ت ــوهر تی ــت ج ــان(اس   )73:هم
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  دل موري نشد مجروح از تیغ زبان من
  هـا به جایی کـه جـود تـو شـد دام دل    

  آن کاو گهر مدح تو بر تیغ زبـان رانـد  
  

  )371:1333صائب (م گردون چو موج جوهرم دارد چرا در پیچ و خ
اـنگیري  از فرهنگ نقل سیف اسفرنگی، به(دانه کشد مور شمشیر ازحرص   )جه

ــ ــون مورچـ ــر    ۀچـ ــر بـ ــه گهـ ــیند بـ ــغ نشـ ــان(تیـ   )همـ
  

که خون نیـز از مایعـات   از جهت آن(بین جوهر شمشیر و خون در ادب فارسی گاهی پیوندي 
  :از آن جمله است. شوددیده می) جوهر مورچه داردبیولوژیکی است که اسید فرمیک یعنی 

  آوردمشکل کـه سـر ز خـاك خجالـت بـر     
ــار جــوهر از میــان خویشــتنپــاره   کــن زنّ

  ریز عریان تیـغ را خون ةچون کند آن غمز
  ر نیست دست از آرزو شستنمیس دل خون به

  ام خـون کـه در هـواي ظهـور    چکد ز آینه
  

  )15:1333صـائب  (اسـت خـون مـا    خنجر به روي تیغ کشیده
  )150:همـان (گـوهرچرا؟  خـوري اي تیـغ بـد   خون مردم مـی 

  )58:همـــان(جــوهر شــود زخـــم نمایــان تیــغ را      ۀبخیـ ـ
  )54:همــان(بــه آب تیــغ نتــوان محــو کــرد از تیــغ جــوهر را 

  )246:1381 غالب(همیشه جوهر من به جنبش است چو مژگان
  

جوهرین نمودن آنها از موضـوعاتی اسـت کـه    موضوع جوهر زدن بر آینه و شمشیر و زره و 
 ـ  اعرانۀمضامین هنرمندانه و ش ه را بسیاري را در سبک هندي عرضه داشته و بسامدي قابـل توج

  :از آن جمله است. است دارا شده
  مـا چـون زره زیـر قباسـت     ۀجوهر آیین

  تا به کـی در تـه زنگـار بـود خنجـر مـا      
  آید به کـار علم رسمی سینه صافان را نمی

  آیـد  باك آن شمشیر می قتل ما چنان بی به
ــاب    در دل روشـــن نباشـــد پـــیچ و تـ

  ابـرو نمـود   ۀزخم ما هر جا هلال گوش ـ
  بینـی بود در جوشن داوود صائب عاقبت
  شکر همچو جوهر جوشد از تیغ زبانم حرف
ــام غیــرت مــی  ــدعــاجزان چــون ن   برن

  کــدام آینــه بــا روي او مقابــل شــد    
  گــه روییـار شــد تـا خـود دل کــه جلـوه   

  مکتبی که خامه بـدزدد نـوا ز خـوف   در 
  

  )9:1333صـائب  (س جوهر مـرا  است بدر صفاي سینه پوشیده
ــا    ــوهر م ــا ج ــر قب ــو زره زی ــد چ ــد باش ــان( چن   )41:هم

  )58:همـان ( شـود خـواب پریشـان تیـغ را    جوهر اینجا می
 ـ   )435:همـان ( آیـد زنجیـر مـی   ۀکه از جوهر به گوشم نال
  )427:همــــان( جــــوهر شــــوداز جــــلا آینــــه بــــی

  )523:همـان ( چون دیوانگان زنجیر جـوهر پـاره کـرد    تیغ
  )88:همـان ( که در زیـر قبـا پوشـیده دارد جـوهر خـود را     

  )27:1384اسـیر، ( گر به کام خویش بینم خنجر کین تو را
  )285:همـــان( برنـــدجـــوهر از شمشـــیر نصـــرت مـــی

  )76:1377غالـب  ( قـراري جـوهر نبـرد زنگـش را    که بـی 
  )336:همـان ( آینـه کشـد از جـوهر   خنجر به خـویش مـی  

  )214:1381غالـب  ( از نقطه خط و ز آینـه جـوهر بـرآورم   
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اي نظرگاه شاعري چون صائب تبریـزي را بـه خـود مشـغول     ساز به گونهاین پیوند مضمون
به این مضمون اشارت ورزیده  ،)آینه را( داشته که در پنج بیت از غزل ده بیتی خود با ردیف آینه 

  :است هاي شاعرانه آفریدهمضمون هاي هنرمندانه وو نکته
  اسـت تقـدیر ز جـوهر بسـته    ۀدست مشـاط 

ــی  ــس م ــر نف ــله ــلد سلس ــوهر را ۀگس   ج
  چه ظاهر به تماشاي جهان مشغول استگر

ــیده  زره از ــا پوشـ   اســـتجوهرخودزیرقبـ
ــوهر   ــد از جـ ــرانجام دهـ ــولاد سـ   دام پـ

  

  بــه تماشــاي تــو صــد جــاي کمــر آینــه را
ــو مگــر آینــه را      ــرد دیوانــه جمــال ت   ک
ــه را   ــر آین ــود دام دگ ــوهر خ ــا ج   هســت ب
ــه را  ــس کــه ترســیده ازآن غمــزه نظرآین   ب
  نیسـت از شـوخی عکـس تـو خبـر آینـه را      

  )70:1333 صائب(                             
  

  اجتماعی در طرز تازهی رفتارهاي تجلّ
پرداختن شاعران این  ،هصفوی ةشعر و ادب دور هاي قابل بحث و بررسی دربارةاز دیگر نکته

 ـ  . سبک به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه است ات بـا  برخی پژوهشگران در مـورد پیونـد ادبی
تـرین عناصـر تحلیـل اثـر     از مهم هک اند که تشریح جامعه شناختیزندگی اجتماعی بر این عقیده

افتن راهـی  شناس درك معناي نهایی اثر نیست، بلکه یهنري است و در این تحلیل هدف جامعه
هاي تاریخی و اجتماعی و فرهنگی را از رهگذر احساس نویسنده و تآن واقعی ۀاست که به وسیل

  .شاعر و هنرمند دریابد
هـاي اجتمـاعی   عادات و رفتـار  ،است آنچه از این منظر در آثار شاعران این عهد جلوه کرده

شعر فارسی از دربارها فاصله گرفتـه و   ،زیرا که در این دوره. است که بین مردم رواج داشته است
از آن . است هاي زندگی مردم شدهبا طبقات مختلف اجتماعی پیوند برقرار ساخته و نشانگر شیوه

براي نمونه بـاور بـه چشـم زخـم کـه      . هاي مردمی دارداشارتهایی که صائب به باور ،جمله است
  .است یافته بدین گونه ادیبانه در شعر وي قالبی هنري

  آن چشم رسـید  رود از هرچه بهبرکت می
  

  )97:همـان ( صائب از چشم بد خلـق نهـان کـن خـود را    
  

  :و نیز
  نظر گرسنه چشمان چون ماه بخورندش به

  

  )355:همـان ( ساغر هر که در این میکـده سرشـار بـود   
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 نشینی را از این ابیـات در اشارت شاعر به عادات ناپسند مردم روزگار خود و سفارش به گوشه
  :یابیممی

  حاشا که خلـق کـار بـراي خـدا کننـد     
  عزلت کـه اهـل دل   ۀصائب بگیر گوش

  

ــد     ــلا کنن ــش ط ــی نق ــحف از پ ــیم مص   تعظ
ــه  ــه گوشـ ــن درد را بـ ــد ایـ ــینی دوا کننـ   نشـ

ــان(                                            )467:همـ
  

  :راهنمایی او یاران را که ،و در این پیوند است
  توانی با خدا بودنجدا شو از دو عالم تا 

  میاور رو به مردم تا نگردانند روي از تو
  

  کــه دارد درد ســر بســیار بــا خلــق آشــنا بــودن
  که باشد بر خلایـق پشـت بـودن مقتـدا بـودن     

  )725:همـــان(                                         
  

طلبـی و  خـواري و عشـرت  ه روي آوردن بـه بـاده  در دوران صـفوی  ،مردم هاي از دیگر عادت
هـاي افیـونی و گـرایش بـه بنـگ و      حهایی مانند نوشیدن شربت کوکنار و مفـرّ راستفاده از مخد

 ـثروتهاي سرشار و آسایش. حشیش و تریاك و قلیان بود ت حـاکم بـر جامعـه    هاي نسبی و امنی
مـرغ و تخـم ) ورق بـازي (ه مردم به بازیها و سرگرمیهایی چون شطرنج، نرد، گنجفه موجب توج-

 ـ. ی داشـت ، رواج ـهـاي آن روزگـار  خانـه بود که در قهوهي و دیگر تفریحاتی شدهباز ه در آن البتّ
  .خوانی هم بر پا بودجایگاهها محافل شاهنامه خوانی و مجالس نقد ادبی و نیز نوازندگی و آواز

تریـاك و تـرجیح آن بـر شـراب      ها نشان داده و دربارةصائب نیز گرایش خود را به این عادت
  :ستاگفته

  که مخموران نیابند از شراب صائب آن کیفی
  

  )113:همـان ( یـابیم مـا  تریاك مـی  ۀدر طلوع نشئ
  

  :وي روزگاري به ترك شراب گفته و در این باره چنین سروده بود
  قسم به ساقی کـوثر کـه از شـراب گذشـتم    

  

  )685:همـان ( شفقی همچو آفتـاب گذشـتم   ةز باد
  

اگر چـه بـراي نخسـتین بـار اهلـی      . بود این روزگار شدهکشیدن قلیان نیز از عادتهاي رایج 
ه صـفوی  ةدر شعر خود بدان اشـارت دارد ولـی در دور  ) هجري 942در گذشته به سال ( شیرازي 

است که استفاده از آن در بین طبقات مختلف مردم غوغایی به راه انداخته و موافقان و مخالفـانی  
اخباري و مجتهـدین رسـائلی در تحـریم و تحلیـل آن     بود، به طوري که اغلب علماي پیدا کرده

بودند آن نگاشته نوشته و اطبا و حکما کتبی در منافع و مضار.  
اي که از علماي بنام عصر خود کمره الاسلام شیخ علینقیةـحج ،شاعر شیرین سخن مشهور

ـ  ،دار قضاي اصفهان بودتی عهدهو مد  ع مـردم در  کتابی در تحریم کشیدن قلیان نوشـته و در من
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تقی مجلسی که از موافقـان و  به خلاف عالم اجل شیخ محمد. بود استفاده از آن سعی بلیغ نموده
ي قلیان بودطرفداران جد.  

در باب قلیـان کـه    ،است سان بزرگ آن عصر بودهعلی تبریزي که از علما و مدرمولانا کلب
  :استاستفاده از آن را ایرانیان از اروپائیان آموخته بودند، گفته ةشیو

ــال    ــت مث ــو پرداخ ــا چ ــاکو را قض   تنب
ــار  ــش درون کفـ ــر آتـ ــه بـ   یعنـــی کـ

  

  کردنـــــــد فرنگیـــــــانش اول اعمـــــــال
ــتهلال   آن دود بـــــــود براعـــــــت اســـــ

  )بـا دخـل و تصـرف    39:مقدمه ؛همان(           
  

  :استو قلیان را جایگزین باده کردن چنین سروده و مولانا کلیم کاشانی دربارة تنباکو
  بزم عشرت روشـنایی از کجـا پیـدا کنـد    

  

  )115:1336کلـیم،  (گرفـت   دود تنباکو رفت و جایشکاش می
  

اي که در سیرت و اخلاق شاعران بزرگ این دوران پسندیدنی و گاه سـتودنی  و بالاخره نکته
اي یاد کردن ایشان است، به گونـه  نیکی و بزرگیه ایشان به شاعران پیش از خود و به است توج

یاد کرده و بـه اسـتقبال از    شاعر به بزرگی و استادي و هنرمندي 67که صائب در دیوان خود از 
بـار در شـعر صـائب از     86تن یکی حافظ است که  67این  ةاز زمر. استسخن آنان شعر سروده

  .است بدو اقتدا کردهمرتبه  71است و دیگري مولوي است که وي سخن رفته
  

  گیرينتیجه
آید این است که شاعران این سبک براي به دسـت آوردن  اي که از این جستار به کف مینتیجه

زدایی در سخن خـود و سـاختن فراهنجـار و روي آوردن بـه هنجـار      معنی بیگانه و ایجاد آشنایی
زیرا ظهـور معنـی   . ناگزیر بودند هاي نو و گرایش به تازگی لفظه به واژهدر کلام، از توج گریزي

نیمـا را  . دیدنـد لفـظ نمـی   ةگویان امروزین و اندیشمندان فرنگی جز در پـرد روشن را همانند تازه
کند زیرا کلمات مصالح کـار او  گوید به کلمات خدمت میعقیده بر این بود که کسی که شعر می

 نیمـا .(کنـد کارآمـد انتخـاب مـی   در این صورت مصالح کـار خـود را از جـنس بـادوام و     . هستند
دانسـت و مالارمـه بـه خواننـدگان و     رومن یاکوبسن نهایت و هدف شـعر را واژه مـی  ) 74:1363

  )179:1368 غیاثی.(ژه بسپارندکرد که ابتکار عمل را به واشاعران توصیه می
 مقـدادي .(شـده نـه از موضـوع شـاعرانه    ها اعتقاد داشتند که شعر از کلمه سـاخته فرمالیست

زیرا که براي بـه جلـوه   . ها بوداي از این باورمجموعه ،دیدگاه شاعران سبک هندي) 347:1378
پوشـاندند و بـراي   اي از لفـظ مـی  هـاي تـازه  آوردن شاهدان دیرین معنی بـه قامتشـان جامـه   در
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سـان از  آراسـتند و بـدین  زدایی لباس نازك لفظ را بر اندام یوسفان شـرمگین معنـی مـی    آشنایی
کوشیدند کـه  سپردند و میي پیشین گریخته و بر فراهنجارهایی که ساخته بودند ره میهنجارها

  .یابندبه گوهر اصلی و پایدار هنر دست
است که شاعران این سـبک  یابی به این نکتهدست ،هاي حاصل از این جستاراز دیگر نتیجه

 ـ تی همانند لـذّ براي ایجاد لذّ جـدول آگاهانـه و گـاه بسـیار هنرمندانـه بـه        ا و حـلّ ت حـل معم
جـدول از   ا و حـلّ ت حاصل از گشودن معمزیرا که لذّ. زدندهاي لفظی و معنوي دست می پیچش

 ،پـرداز همـواره  نـویس و جـدول  او معم. گشودن و حل کردن آن است نه از یافتن موضوعی تازه
نمایانـد و  هاي آسان را دشوار مینکته آورد وهاي پیشین مخاطبان خود را به پیچ و تاب مییافته

سان که شاعران طـرز تـازه   بدان. تی رابه مشتاقان ارزانی داردگشودن آن لذّ از تا دارد،عرضه می
اي دیگـر نشـان   را به گونهکشاندند و آنهاي لفظی و معنوي میمفاهیم دست پسوده را به تعقید

  .دادندمی
و پیونـد آن بـا مورچـه نیـز از     ) هاي فلـزي  آینه(نه و جوهر آی) شمشیر(و تیغ موضوع جوهر 

اسـت کـه   هاي پیشین دریافتهاي است که نگارنده با بررسی متون این دوره و دورههاي تازهنکته
زدند و آن را جوهر میاي میهپیشینیان بر شمشیر و آینه ماد ه چیـزي نبـود جـز    گفتند و آن مـاد

جوهر ( تاثیر این اسید. جوهر مورچه معروف بوده و هستو این اسید به ) CH2O2(فرمیک اسید
کنـد کـه مـانع    حاصل مـی  بر فلزاتی چون آهن و روي این است که بر سطح آنها نمکی) مورچه
توان گفت که به هیچ روي قصـد شـاعر از جـوهر    می ،با این توضیح. شودها میزدن آن فلززنگ

بلکه اصالت شمشـیر و  . شمشیر و آینه نیستبر  پیچ و تاب و چین و شکن ،شمشیر و جوهر آینه
ایـن   نویسندة. زدگی استارزش آینه و مقاومت این دو در برابر رطوبت و پایداري در مقابل زنگ

هـاي پـذیرفتنی آورده و موضـوع را بـه نتیجـه      هاي بسیار و اسـتدلال در این زمینه نمونه ،مقاله
  .استرسانده
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